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مواسعه و مضایقه
جلسه 89 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
ن اولالجمع مهما ام» به قاعده اصول (هرحمه ال) در ادامه بحث ترجیح اخبار مواسعه بر اخبار مضایقه، صاحب جواهر 
من الطرح» استناد م کند. ایشان معتقد است عمل به اخبار مواسعه به معنای جمع بین روایات است، در حال که عمل به

اخبار مضایقه مستلزم کنار گذاشتن اخبار مواسعه است.

صاحب جواهر برای تبیین قاعده جمع بین اخبار متعارض، به روایات استناد م کند، از جمله روایت «لا یون الرجل فقیها
حت یعرف معاریض کلامنا». دو احتمال در مورد معنای این روایت مطرح شده است؛ احتمال اول ناظر به استعمال ی لفظ

در چند معنا در ی استعمال است و احتمال دوم ناظر به استعمال های متعدد ی لفظ در طول زمان و اراده معان مختلف در
هر استعمال است.

از نظر حضرت استاد، احتمال دوم به قرائن و اصول سازگارتر است که روایت از امام صادق (علیه السلام) که م فرماید:
«ان ّتَلَّم بِالْلمة الْواحدَة لَها سبعونَ وجهاً انْ شىت اخَذْت كذَا» به عنوان ی از مویدات این احتمال مطرح مشود.

بیان احادیث دیر مستند قاعده جمع بین متعارضین
روایت ابراهیم کرخ

صاحب جواهر (رحمة اله علیه) برای اثبات حجیت جمع بین ادله متعارض، به روایات استناد مفرمایند. در حال که در کفایه
الاصول و رسائل، ادله عقل و غیر نقل برای این قاعده ذکر شده است، ایشان روایات متعددی را در این زمینه مطرح مکنند

ارِيضعم رِفعي َّتيهاً حفَق لجونُ الري » :کندکه بیان م از آنها پیشتر مورد بحث قرار گرفت. از جمله، روایت که برخ
كلامنَا».در همین راستا، روایت از امام صادق (علیه السلام) در معان الأخبار صدوق نقل شده است که ابراهیم کرخ از ایشان

روایت مکند:

ندِ بمحم نرٍ عامع نب هدِ البع همع نرٍ عامع ندِ بمحم نب نيسدَّثَنَا الْحح قَال نْهع هال ضورٍ ررسم ندِ بمحم نب فَرعدَّثَنَا جح
َّتيهاً حفَق مْنم لجونُ الري  و وِيهدِيثٍ تَرلْفِ حا نم رخَي تَدْرِيه دِيثح :قَال نَّهع ا هدِ البع ِبا نع خرْال يماهربا نرٍ عيمع ِبا

[1].جخْرا الْمهيعمج نهاً لَنَا مجو ينعبس َلع رِفنَا لَتَنْصمَك نةَ مملْنَّ الا نَا ومَك ارِيضعم رِفعي

 این روایت بیان مکند که فهم معنای ی حدیث، از حفظ و نقل هزار حدیث برتر است. امام (علیه السلام) در ادامه و در مقام
تبیین شرط فقیه بودن، مفرمایند: کس متواند به فقه الحدیث دست یابد که معاریض کلام ایشان را بشناسد.

منظور از معاریض کلام، مشلات، مجهولات، مشتبهات و معارضات موجود در احادیث است. البته، گاه دیده شده که
معاریض به معنای معارضات به کار رفته است، در حال که تعارض، تنها ی از مصادیق معاریض است. معاریض به طور
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کل به معنای وجود ابهام و اشال در معنای حدیث و جهات مورد نظر امام (علیه السلام) است.

هاً». یعنجو ينعبس َلع رِفنَا لَتَنْصمَك نةَ مملْنَّ الفرمایند: «اامام (علیه السلام) در ادامه برای تبیین بیشتر این مطلب م
ی کلمه از کلام ایشان متواند هفتاد وجه داشته باشد. همانطور که در جلسه گذشته ذکر شد، در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول آنه کلمه در ی استعمال، دارای هفتاد معنا باشد.ی کلمه در استعمالات متعدد، معان متفاوت داشته
باشد.احتمال دوم به این معنا است که امام (علیه السلام) ممن است از ی کلمه، ده بار استفاده کرده و در هر بار، معنای

متفاوت را اراده کرده باشند، همانگونه که در قرآن کریم نیز چنین است.

روایت عل ابن حمزه
حدیث دیری در بصائر الدرجات آمده است که عل بن اب حمزه از امام صادق (علیه السلام) نقل مکند:

هدِ البع ِبا َليرٍ عصو ببا نَا وا خَلْتد :ةَ قَالزمح ِبا نب لع ننَانٍ عس ناب نع ِلُؤِياللُّو نيسالْح نب نسالْح نع هدُ البدَّثَنَا عح
ع فَبينَا نَحن قُعود اذَنْ تَلَّم ابو عبدِ اله ع بِحرفٍ فَقُلْت انَا ف نَفْس هذَا مما احملُه الَ الشّيعة هذَا و اله حدِيث لَم اسمع مثْلَه قَطُّ

قَال فَنَظَر ف وجهِ ثُم قَال ان ّتَلَّم بِالْحرفِ الْواحدِ ل فيه سبعونَ وجهاً انْ شىت اخَذْت كذَا و انْ شىت اخَذْت كذَا.

عل بن اب حمزه مگوید: «وقت ما نشسته بودیم، امام ی حرف (و ی کلمه) را فرمود». او پیش خود مگوید: «این حرف
از مطالب است که من آن را به شیعیان منتقل خواهم کرد، به خدا قسم این حدیث است که من تا به حال مانند آن را نشنیده
بودم». عل بن اب حمزه مگوید: امام پس از این سخن، به صورت من ناه کردند و فرمودند: «من گاه اوقات ی حرف

مگویم (که مراد کلمه واحده است) اما من متوانم 70 معنا را از همین ی کلمه واحده اراده کنم، و هر کدام از آن معان را
که بخواهم اختیار مکنم.»

روایت از امام رضا (علیه السلام)
در عیون أخبار الرضا از امام هشتم (علیه السلام) آمده است.

َلآنِ االْقُر تَشَابِهم در نم :ا ع قَالِضالر َلوونٍ ميح ِبا نع بِيها نع ماشه نب يماهربا نب لدَّثَنَا عح قَال نْهع هال ضر ِبدَّثَنَا اح 
َلا اهتَشَابِهوا مدآنِ فَرالْقُر محمماً كحم آنِ والْقُر تَشَابِهمتَشَابِهاً كارِنَا مخْبا نَّ فا قَال ‏ ثُميمتَقسم راط‏ صلا دِي‏ ههمحم

محمها و  تَتَّبِعوا متَشَابِهها دونَ محمها فَتَضلُّوا[2]

امام هشتم (علیه السلام) در این روایت مفرمایند: در روایات ما نیز، مانند قرآن، متشابه و محم وجود دارد.تا کنون در روایات
فقه، بحث تعارض و جمع عرف و جمع دلال مطرح مشد، اما به یاد ندارم که در روایت فقه، بحث محم و متشابه مطرح

شده باشد. در روایات اعتقادی، گاه ائمه علیهم السلام مطلب را به صورت متشابه بیان مفرمودند که باز باید آن را به
محمات همان روایات اعتقادی برگردانیم.

روایات مانند «انَا اول و انَا اخر»، «انَا عين اله»، «انَا يدُ اله»، «انَا وجه اله» جزء متشابهات هستند و باید به محمات از
روایات که از ائمه علیهم السلام در توحید داریم، برگردانده و جمع شوند. کس که نتواند متشابه را به محم برگرداند، گرفتار

سخنان باطل و شرکآمیز و کفرآمیز مشود.

 به عنوان مثال، در بحث سهو النب (صل اله علیه و آله و سلم)، آیات وجود دارد که ظاهر آنها این است که شیطان در قلب
مبارک پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) وارد مشود، مانند آیه «ا اذَا تَمنَّ الْقَ الشَّيطَانُ ف امنيته» یا آیه «و اما ينْزغَنَّكَ



من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله». ما در آن بحث، به سراغ محمات قرآن رفتیم و با استفاده از آنها، معنای صحیح این آیات را
تبیین کردیم.

این کار از خصوصیات ائمه علیهم السلام است. آنها هستند که متوانند تمام محمات و متشابهات قرآن و کیفیت ارجاع
متشابه به محم را به طور کامل بفهمند. البته، مقدار کم از این توانای در تفسیر مرحوم علامه طباطبای (رحمة اله علیه) نیز

وجود دارد، اما حد بالای آن مربوط به ائمه علیهم السلام است و در ی حد پایینتر، علما، فقها و اصولیین نیز متوانند این کار
را انجام دهند.

لُّوا». یعنا فَتَضهمحونَ ما دهتَشَابِهوا متَتَّبِع  ا وهمحم َلا اهتَشَابِهوا مدر فرمایند: «وامام رضا (علیه السلام) در ادامه م
اگر متشابهات روایات را بیرید و بدون ارجاع به محمات آنها را بپذیرید، گمراه مشوید. به عبارت دیر، این گمراه نتیجه

قهری این کار است و نباید گمان کنیم که روایت معتبر است اما چون متشابه است و ما معنای آن را نمفهمیم، اشال ندارد.

محم روایت است که مانند نص و صریح است و هیچ احتمال عقلای در کنار آن وجود ندارد. به عنوان مثال، در بحث
عصمت، آیه «اولَئك لَهم امن...» تعبیری است که دلالت بر امن مطلق برای معصومین دارد. اگر امن مطلق باشد، شیطان
نمتواند در قلب آنها نفوذ کند. حال اگر آیهای مانند «و اما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ...» وجود داشته باشد، این آیه متشابه

خواهد بود. متشابه روایت است که احتمالات متعددی در عرض هم در آن وجود داشته باشد، ول در روایات محم چنین چیزی
وجود ندارد. البته، این ی تفسیر معروف برای محم و متشابه است و هر ظهور و وضوح، محم محسوب نمشود.

روایت عل السنان از امام کاظم (علیه السلام)
روایت دیری که در بصائر الدرجات آمده است، نامهای از امام کاظم (علیه السلام) به عل السنان است.

 و الَةرِس ف هلَيا تَبك نَّهع‏ ا نسالْح ِبا نع نَانالس لع نع زِيعب نةَ بزمح نع يلاعمسا ندِ بمحم نع نيسالْح ندُ بمحدَّثَنَا مح
[3].فَةص و هجو ِيا َلع قُلْنَا و متَدْرِي ل  َنَّكفَا فَهَخ رِفتَع نْتنْ كا و لاطذَا بنَا هلَيا بنُس ونَّا الَغَكَ عا بمل تَقُل

امام کاظم (علیه السلام) در این نامه مفرمایند: روایت که از ما به تو مرسد یا به ما نسبت داده مشود را نو باطل است اگر
چه خلاف آن را مدان، زیرا تو نمدان که ما آن روایت را به چه دلیل، وجه و صفت بیان کردهایم. در مورد روایات مانند «انَا
اول و انَا اخر»، «انَا عين اله»، «انَا يدُ اله»، متأسفانه برخ از رجالیون که نتوانستهاند معنای آنها را بفهمند، آنها را باطل و

غلوآمیز دانسته و راویان آنها را به غلو متهم کردهاند.

نظر استاد در دلالت روایات بر قاعده جمع
در روایت اول که مفرماید: « يونُ الرجل فَقيها حتَّ يعرِف معارِيض كَمنَا»، این روایت م تواند مستند قاعده جمع قرار
گیرد، بدینصورت که اگر دو روایت در ظاهر با یدیر تعارض داشته باشند، ول بتوان هر ی را بر معنای حمل کرد که با
دیری ناسازگار نباشد، جمع عرف میان آن دو ممن خواهد بود. بهعنوان مثال، اگر واژهای در دو روایت با معان مختلف

بهکار رفته باشد و بتوان آن را بر وجوه متعدد حمل کرد، امان جمع وجود دارد؛ اما اگر تنها بر ی معنا قابل حمل باشد، جمع
ممن نخواهد بود. ازاینرو، ائمهعلیهمالسلام فرمودهاند که ما متوانیم تا هفتاد معنا را اراده کنیم؛ و این خود دلیل بر امان

جمع میان روایات است.

مرحوم صاحب جواهر نیز از روایت زیر برای قاعده جمع استفاده کرد:

حدَّثَنَا محمدُ بن الْحسن بن احمدَ بن الْوليدِ رض اله عنْه قَال حدَّثَنَا محمدُ بن الْحسن الصفَّار عن الْعباسِ بن معروفٍ عن محمدِ



ةعبس َلع لآنَ نَزنَّ الْقُرا فَقَال قَال مْنع فتَخْتَل ادِيثحنَّ اع ا هدِ البع ِب ‏ قُلْتانَ قَالثْمع نادِ بمح نع فريالص يحي نب
احرفٍ و ادنَ ما لْمام انْ يفْت علَ سبعة ۇجوه ثُم قَال‏ هذا عطاونا فَامنُن او امسكْ بِغَيرِ حسابٍ‏.[4]

از این روایت، روشن مشود که از شئون و اختیارات امام معصومعلیهالسلام آن است که بتواند بر اساس وجوه متعدد، فتوا
صادر نماید. چراکه قرآن، بهعنوان مهمترین منبع تشریع و کلام خداوند، بر هفت حرف نازل شده است؛ پس به طریق اول امام

معصوم که مفسر حقیق قرآن است، حق دارد بر اساس هفت وجه مختلف فتوا دهد. ممن است در مورد ی موضوع، گاه
حم به وجوب دهد، گاه به حرمت، و گاه به استحباب، با این توضیح که در هر مورد، خصوصیات و شرایط موضوع تغییر

کرده است.

استدلال صاحب جواهر (رحمة اله علیه) با همین نته از روایت به اثبات مرسد. هنام که امام معصوم (علیه السلام)
مفرماید که هفت گونه فتوا مدهد، این به معنای جمع بین فتاوا است. یعن در جای که حم به حرمت شده، به جهت خاص
بوده است و در جای که حم به وجوب شده، به جهت دیر. بنابراین، تعارض بین این دو فتوا وجود ندارد و هر دو قابل جمع

هستند.

تحلیل روایت «انَّ الْقُرآنَ نَزل علَ سبعة احرفٍ» در تفسیر البیان
در خصوص این فرمایش امام (علیه السلام) که «انَّ الْقُرآنَ نَزل علَ سبعة احرفٍ»، مرحوم آقای خوئ (قدس سره) در کتاب

البیان[5] مفرمایند: «ورد ف رِواياتِ اهل السنَّة انَّ الْقُرآنَ انْزِل علَ سبعة احرفٍ».

 ایشان تصریح منمایند که این روایت اساساً مربوط به روایات ما نیست و در روایات اهل سنت آمده است. آقای خوئ (قدس
سره) در ادامه، روایات را از کتب اهل سنت در این مضمون نقل مکنند که بالغ بر یازده روایت با مضامین مختلف است. به
عنوان نمونه، در روایت آمده است که هنام که جبرئیل (علیه السلام) قرآن را بر ی حرف نازل کرد، پیامبر اکرم (صل اله

علیه و آله و سلم) از خداوند متعال درخواست نمودند که بر امت ایشان توسعه قائل شود. سپس جبرئیل (علیه السلام) نازل شد
و قرآن را بر دو حرف نازل کرد. مجدداً پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله و سلم) درخواست توسعه نمودند، تا اینه در نهایت،

قرآن بر هفت حرف نازل گردید.[6] این روایات بیانر آن است که این مطالبه و درخواست پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم)
از خداوند تبارک و تعال، به منظور تسهیل امر بر امت ایشان بوده است که قرآن را بر حروف بیشتری قرار دهد. این مضمون

در بسیاری از روایات ذکر شده است.

آقای خوئ پس از نقل این روایات مفرمایند:

هذه أهم الروايات الت رويت ف هذا المعن ، وكلها من طرق أهل السنة ، وه مخالفة لصحيحة زرارة عن أب جعفر عليهالسلام
قال : إن القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولن الاختلاف يج من قبل الرواة وقد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد اله عليهالسلام

فقال : إن الناس يقولون : إن القرآن نزل عل سبعة أحرف. فقال أبو عبد اله عليهالسلام : ذبوا ـ أعداء اله ـ ولنه نزل عل حرف
واحد من عند الواحد، قد تقدم إجمالا أن المراجع بعد النب صلالهعليهوآلهوسلم ف امور الدين ، إنما هو كتاب اله وأهل البيت

الذين أذهب اله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيأت توضيحه مفصلا بعد ذلك إن شاء اله تعال ولا قيمة للروايات إذا كانت
مخالفة لما يصح عنهم. ولذلك لا يهمنا أن نتلم عن أسانيد هذه الروايات. وهذا أول شء تسقط به الرواية عن الاعتبار والحجية.

ويضاف إل ذلك ما بين هذه الروايات من التخالف والتناقض ، وما ف بعضها من عدم التناسب بين السؤال والجواب.

آقای خوئ مفرمایند: «این روایات مخالف روایات ما است. در روایات ما، در صحیحه زراره در کاف، از امام باقر علیه
السلام آمده است که فرمودند: قرآن واحد است و از نزد واحد نازل شده است، و اختلاف از ناحیه راویان (قراء) آمده است.



ایشان در ادامه، حدیث دیری را از همان کتاب فضل القرآن کاف، باب نوادر، حدیث سیزدهم نقل مکنند. فضیل بن یسار از
امام صادق علیه السلام سوال مکند که مردم مگویند قرآن بر هفت حرف نازل شده است. امام صادق علیه السلام در پاسخ

مفرمایند: «دروغ مگویند، دروغ مگویند، دشمنان خدا.

اینه چرا امام تعبیر به دشمنان خدا کردهاند، شاید به این دلیل است که کس که چنین نسبت را به خدای تبارک و تعال و چنین
افترای را به خداوند مدهد، دشمن خدا محسوب مشود. قرآن بر ی حرف از جانب خدای واحد نازل شده است.

روایات اهل سنت، حت اگر بر اساس مبان رجال خودشان در بالاترین درجه صحت باشند، نمتوانند با روایات صحیحه ما
معارضه کنند». این نته مهم است. کس نوید ما در بحث خبر واحد گفتیم شرطش این است که راویاش عادل یا موثق

باشد، حالا ی حدیث موثق در کتب عامه است و ی حدیث موثق در کتب خاصه. ایشان تاکید دارند که اساساً آنها نمتوانند
مرجع ما در بیان دین باشند، حت اگر روایاتشان معتبر باشد. اگر ی روایت مخالف در کتب شیعه آمد، کس توهم تعارض

نند. لذا مفرمایند: «این روایات اصلا برای ما ارزش ندارد که بخواهیم به سند آن بپردازیم و بحث کنیم که آیا معتبر است یا
نه؟ و این اولین چیزی است که روایت را از اعتبار و حجیت ساقط مکند». اگر ی روایت را عامه نقل کردند که مخالفش در
روایات امامیه آمده، صرف این که در روایات امامیه مخالفش آمده، آن را از اعتبار ماندازد. پس این اولین اشال است که

ایشان مطرح مکنند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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